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 می خواهم از خاطراتم بگويم، از خاطراتی ، هستممن مهسا
که مرا وادار به نوشتن اين نامه برای شما دوستانم 
کرده،تولدم در ايران بود و با روياهای زيبا مانند همه 

دم بزرگها غمگين بودند و آکودکان بزرگ شدم، اطرافم همه 
 خاطر می آورم که  ، روزهايی را به؟ چرامن نمی دانستم

ما به ميهمانی می رفتيم و پليس مارا متوقف می کرد 
با خود فکر می کردم !چرا؟ چون پدر و مادرم مجرم بودند

 در مهد کودک هم که به  اين ممکن نبود،! نه؟پدر دزد است
 پس اين توقفها چيست؟ .پليس دوست ماستما گفته بودند، 

ل همه پرسشها در ذهنم پر از سوال بود ، اما در مقاب
،عزيزم ،دخترم،دلبندم،اينجا می گرفتمهميشه يک جواب 
پدر و !  جرم سنگين،بزرگتر که شدم. جمهوری اسلامی است

 آن -مادرم را فهيمدم ،پيرهن آستين کوتاه و جوراب نازک
  امير، پريا، کمند،حتما دوستانم! هم در يک کشور اسلامی

خاطراتی مثل من  فزرندان نادر همه بچه های اين انقلاب و
 جنگ بود ، در اطراف ما فقط گريه بود،خيلی ها .دارند
 تلاشهای زندگی خيلی از پدران  . غمگين شدند، تنها،آواره

 اما . از دست رفتآقايان یطلبی ها در يک شب بخاطر جاه
 مدرسه را ،ميز، نوجوانان دفتر .ما بازهم ادامه داديم

شور را برای غارت رها می کردند و به جنگ می رفتند تا ک
آقازادگان حفظ کنند شايد خيلی از پدر ،مادرهايشان 

 فرزند جوانشان نگاه کنند و هЈ اکنون به قاب عکس پوسيد
با خود بگويند ايکاش بيدار شويد و ببينيد که چگونه 
دزد به خانه زده ، کاش حالا بوديد و پاسداريش می کرديد 

 در دبستان ، .،اما افسوس آا سالهاست که خفته اند
که بگوييم  سالها مجبورمان کردند،راهنمايی و دبيرستان 

 حالا می بينم با اين اما! جانم فدای رهبر  - اکبر االله
تنها شعارها سالها نفرت را در دلهايمان جای دادند و 

 .ای کشور استد جانم فحک شده،شعاری که در ذهن ما
تی که  در مملک راسالها بعد در دانشگاه معنای آزادی

در يکی از تريبون . فهميدم  ،شعارش استقلال و آزادی بود
های آزاد از نوع جمهوری اسلامی همه دوستانم که حرف زدند 
شب به خانه هايشان نرسيدند و چشمهای مادرانشان برای 
هميشه به تاريکی شب دوخته شد،جايشان در کلاسها خالی بود 

بله ! نبودو هيچکس حتی نگفت که مگر اين تريبون آزاد
آزاد برای بدام انداختن انديشه های نو و فکرهای بود اما

 روی هم انباشته می شد و هيچ هاتازه، همه اين بغض
 !فريادی نبود شايد هم فرياد بود و فرياد رسی نبود



 خسته شبها برنامه های سياسی ماهواره را مپدر ومادر
 تا شايد راهی باز شود اما همه فقط ازنگاه می کردند 

 هيچ کس .ها و اسارت می گفتند  مردن، بردن ها،ها سوختن
 اين و من همهЈ چگونه زنجيرها را پاره کنيم ، ،نمی گفت

با ، با سازم ، با کتابهايم،شبها در اتاقم تنها بودم
چند . سعی ميکردم رويای آزادی را تصوير کنم.ماشين حسابم

      ماهی بود که پدر و مادرم برنامه جديدی را نگاه
ولی من فکر می کردم همه مثل . جنبش ايران فردا،می کردند

هم هستند سالهاست که اين حرفها را شنيده ايم ،حتی گاهی 
    خسته ، بس است مامان عزيزم،وقتها فرياد می زدم

پنجشنبه که تا اين که يک شبِ ! ای از اين همه تکرار نشده
ران  جنبش ايخاموشيهای در يکی از ، بودم تنهادر خانه

نفسم را در سينه حبس . به قلبم بازگشت روشنايی ،فردا
 . مامان راست می گفت اينها فرق می کنند،کردم ،اوه

    اولين بار بود که کسی از دردهايی که همه می دانيم
 .از راهها می گفت و من درباره شان فکر کردم.نمی گفت 

 و به اين  اما با تمام وجود، دير.بعد به آا پيوستم
،به 2035سحر آزادی ،.ل شدرتيب هسته کوچک من تشکيت

وای که اين سه کلمه ساده با من چه .مهساسخنگويی 
 فکر نمی کنم که ، در خيابان می بينم راکرد،حالا که مردم
 ز، برای من آناهيتای عزي، همه خانمها.بی تفاوت هستند

مردان برای من نادر تخت جمشيد و يا نفت را از زير 
 .، همه بچه ها شقايق کوچولو هستند هستنددپايمان نکشي

چون اين وظيفه من است .حتی اگر نباشند.همه هسته هستند 
  sos بياييد ، بياييد به هم بپيونديم:که به آا بگويم

با هيچ کسم شوخی .  ، ما می توانيم اگر بخواهيمشويم
  ،فکر می کنند قبل من مثلکه  به همه کسانی .نداريم
 جنبش ايران ، لااقل. تنها حرف نمی زننده همبگويمبايد 

همه بياييد به هم . حرکتو همه جنبش است ،فردا حرف نمی زند
 ديگر نيرويی . امروز غمگين است، ماگربهЈ. پيونديم

 دنبال دمش بدود،ديگر سبزو سرخ و سفيد نيست فقط ،ندارد
سرخ است رنگ خون های ريخته شده و سفيد است رنگ رويای 

 به هم فردادر جنبش ايران ، امروزدبيايي.آزادی
 دوباره شاد و سبز ، ايرانمان، تا گربه مان.بپيونديم

 م مطمئن،شود،ايمان عزيز ،خانم احسان مهربان و قدرتمندم
مرسی از ،که ايران از داشتن شما به خود می بالد 

 مرسی يه خاطر همه لحظه هايی ،زيزمع ايمان فداکاريتان ،
مرسی که از جنبش ما به اين ای ، صرف کرده  ه در جنبشک

 اين مرسی خوبی محافظت کرده ای ،می دانيم که سخت بوده،
ست که خودتان آا را دعوت کرده ايد  از طرف همه هسته ها



شما  ايران خدای عزيز مرسی،AJا،فرحناز ،، منصور ،فريب
خانم احسان عزيز که وجودتان خاری است در  . را حفظ کند 

    ز هم خجالت نمی کشند و شمارا تهديدچشمانشان ،که هنو
 .پد خسته نباشيدطمی کنند ، همه قلبهای مابرای شما می 

دوستان من هرچه به جنبش ايران فردا بيشتر کمک کنيم 
ايرانمان زودتر سبز می شود پس حتی يک لحظه را هم از دست 

 . ندهيد
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 من شکوفايی گلهای اميد را 
 ر رؤياها می بينم د

 و ندائی که به من ميگويد 
 گرچه شب تاريک است

 .دل قويدار ، سحر نزديک است 


